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 چكيده

سـازمانهاي فرهنگـي   .سازمانهاي فرهنگي شـهرداريها مـي باشـد    در اثر بخش مقاله حاضر در صدد ارائه الگوئي مناسب جهت رهبري      

شهرداريها به منظور توسعه فرهنگ وهنر در جامعه ايراني و ارتقـاء فرهنـگ شهرنشـيني ، تعميـق معرفـت دينـي، تقويـت زيبـائي طلبـي و          

سازمانهاي فرهنگي كشور .وجوديت يافته استحقيقت جوئي شهروندان ، شاد زيستن توأم با روحيه سازنده وكسب مهارتهاي اجتماعي م

به شيوه هاي سنتي اداره شده و فاقد ساختارهاي نوين و منعطف اداري هستند كه باعث گرديده اين سازمانها از اثر بخشي لازم برخوردار 

رهبـري وجـود نـدارد و سـبك     براساس نظريه مديريت اقتضائي بهترين سبك مديريت و . نباشند و نتوانند به اهداف مورد نظر دست يابند

رهبر اثر بخش با نفوذ بر رفتار ديگران ، اشـتياق آنهـا را بـراي    . مي گردد مديريت و رهبري با توجه به موقعيت و مجموعه شرايط انتخاب

بـه  و بـا توجـه   سبك رهبري ممتاز يكي از سبك هاي رهبري اسـت  . انجام كار در حمايت از هدفهاي عملكرد سازماني افزايش مي دهد

كه بر اساس تفكر مؤثر شكل گرفته اسـت وكاركنـان را تشـويق    رسالت سازمانهاي فرهنگي شهرداريها براي آنها مناسبتر به نظر مي رسد 

 .مي كند تا به مديريت خود بپردازند

 

 ، مديريت فرهنگي ، رهبريشهرداريها  سازمان هاي فرهنگي: كليد واژه

 مقدمه

مي توان يافت كه سازماني جهت برنامه ريزي و مديريت فرهنگي نداشته باشـد و باتوجـه بـه نقـش تـاثير       امروزه كمتر كشوري را           

                 گــذار فرهنــگ بــر كليــة جنبــه هــاي زنــدگي فــردي و اجتمــاعي انســان ضــرورت مــديريت فرهنگــي بــيش از هــر زمــان ديگــر احســاس  

بـه در اختيـار   ذترين نهادها در ادارة امور شهر ها شناخته مـي شـوند كـه بـا توجـه      شهرداريها بعنوان حكومت هاي محلي از پرنفو.مي شود

مـي تواننـد تـاثير گـذارترين ارگـان       داشتن بيشترين امكانات و فضاهاي فرهنگي شهرها و تا حدودي استقلال مالي و مـديريتي از دولـت  

نبود نيروي متخصص و كارآمـد در زمينـه امـور فرهنگـي ،     از سوي ديگر فقدان الگوي مناسب مديريت فرهنگي ، . فرهنگي جامعه باشند

سياست زدگي ، فقدان استراتژي و برنامه ريزي بلند مدت و ناكارآمدي ساختاري و تشكيلاتي درسازمانهاي فرهنگـي شـهرداريها باعـث    

يت و رهبـري فرهنگـي بعنـوان    به همين منظور ارائه الگوهـاي مطلـوب مـدير   . عدم اثر بخشي فرهنگي و اتلاف منابع و امكانات مي گردد

 .مي باشد مهمترين عوامل تاثير گذار بر اثر بخشي سازمانهاي فرهنگي شهرداريها در دستيابي به اهداف فرهنگي ضرورتي غيرقابل انكار 



 

 ٢

در بررسي مديريت فرهنگي و رهبري اثر بخش در اين پژوهش ، با استفاده از روش اسنادي وكتابخانـه اي بـه بررسـي نظـرات     

 .حبنظران و محققان مديريت و فرهنگ پرداخته شده استصا

 

 شهرداري ها سازمان هاي فرهنگي

                          سيســتمي اســت متشــكل از فعاليــت هــا يــا نيروهــاي دو يــا چنــد نفــره كــه بطــور آگاهانــه بــا يكــديگر هماهنــگ شــده انــد  1ســازمان     

حـد تمـام عرصـه    مع جديد و فرايند روبه گسترش جهاني شدن ، توجه به مـديريت وا پيچيدگي جوا).534ص،1386، 3و كينيكي 2كريتنر(

شايد در جهان كمتر كشوري را بتوان يافت كه هيچ نهاد يا سازماني جهـت سياسـت گـذاري ، متـولي     .الزامي نموده است را هاي زندگي

بة كـاركردي نيـز نگـاه كنـيم ، پشـتيباني و حمايـت از       اگر از جن. گري و يا نظارت بر عرصه فرهنگ و فعاليت هاي فرهنگي نداشته باشد

فعاليت ها و محصولات فرهنگي وتامين آزادي براي فعاليت هاي فرهنگي ، مستلزم سياست گذاري ، تأسيس نهادها و سازمانهاي مربوطه 

 ).132، ص  1388چاوش باشي ،(و نظارت است 

ي ، توسـعه فرهنـگ و هنـر در جامعـه ايرانـي و ارتقـاء فرهنـگ        هنري شهرداري به منظور توسعه فرهنگ ـ –سازمانهاي فرهنگي 

شهرنشيني ، تعميق معرفت ديني ، تقويت زيبائي طلبي و حقيقت جوئي شهروندان، شاد زيستن تـوأم بـا روحيـة سـازنده و كسـب مهـارت       

ها و ساير مراكزفرهنگي وابسته بـه   اين سازمانها مديريت فرهنگسرا ها ، خانه هاي فرهنگ ، كتابخانه.هاي اجتماعي موجوديت يافته است

 ). 43ص ،1388عباسي وتيموري ، (شهرداري را بر عهده دارند

ايران كشـوري اسـت توسـعه يافتـه بـا جايگـاه اول اقتصـادي ،علمـي و          ((هجري شمسي  1404در چشم انداز بيست ساله ايران در افق       

در ايـن  )).روابط بـين الملـل   هام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر درفناوري در سطح منطقه ، با هويت اسلامي و انقلابي ، ال

انضـباط  چشم انداز در زمينه فرهنگي بر مواردي همچون برنامه ريزي براي اصلاح رفتارهاي فردي و اجتماعي ، تقويت وجدان كـاري و  

قويت وحدت و هويت ملي ،آگاهي كـافي دربـارة تـاريخ ايـران ،     اجتماعي و روحيه كار و ابتكار ، كار آفريني ، درستكاري و قناعت ، ت

، اطلاع رساني مناسب و سازماندهي وبسيج امكانات و ظرفيـت هـاي   اسلامي ، سالم سازي فضاي فرهنگي –فرهنگ ، تمدن و هنر ايراني 

سازمانهاي فرهنگي بـا  ).3-6 ص، 1386ممقاني،جلوداري (جهان تاكيد شده است كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي

 :تمركز كليه منابع و امكانات خود اهداف زير را دنبال مي كنند

 :ارتقاء قابليت ها و توانمندي هاي فردي و جمعي آحاد مردم در  )1

 .بهبود وتعالي فرهنگي ، فرهنگ سازي و اشاعه وترويج فرهنگ مطلوب )1-1

 .هم گسيختگي ، خود باختگي و بي هويتي فرهنگيمقاومت و پايداري نهادينه در برابر عوامل انحطاط ، از  )1-2

 .مشاركت فعال و مؤثر در ادارة امور كشور و شهرها ونگهداري و توسعه كمي و كيفي شهر )1-3

 :ارتقاء سطح قابليت ها و توانمندي هاي تخصصي و مديريتي متوليان امور حاكميت در  )2

 .و عملكرد در حوزة مسئوليت  شناخت و حساسيت نسبت به پيامدهاي فرهنگي تصميمات      ) 2-1

 .ادارة امور و تعامل با مخاطبان حوزة مسئوليت از طريق شيوه هاي فرهنگي و فرهنگ سازي     ) 2-2

 .ارتقاء سطح توانمندي هاي جمعي بازيگران مثبت فعال ومؤثر در جريان فرهنگ سازي مطلوب) 3
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 .ازيگران منفي مؤثر در جريان فرهنگ سازي نامطلوبمواجهه وتقابل مؤثر ومحدودسازي فضاي حركت و بازي ، ب) 4

 .ارتقاء سطح امنيت رواني ، ثبات و آرامش ، يكپارچگي و انسجام اجتماعي و وحدت ملي ) 5

 .بالندگي ،پويائي ونوآوري در ارائه الگوي زندگي  متعالي ، نمادها و نشان هاي هويت ديني و ملي)6

 .اجتماعي ، مبتني بر حيات طيبة انساني –زيست فرهنگي  ارتقاء سطح مطلوبيت و جذابيت محيط) 7

       ، 1388عباسـي و تيمـوري ،   (تحكيم و تقويت غرور و افتخار ملـي و شـهرت و اعتبـار زنـدگي در فضـا و محـيط فرهنگـي شـهر         ) 8

 ).44ص 

 

 مديريت فرهنگي

ته باشـند، توسـط ديگـر فرهنـگ هـا كنـار       در جهان رقابتي كنوني، كشورهايي كه براي فرهنگ خود هدف و برنامـه اي نداش ـ 

حتي اگر معتقد باشيم فرهنگ هاي غالب در تعامل با ديگر فرهنگ ها به صورت خود جـوش سـيطرة خـود را    . گذاشته خواهند شد

برديگر فرهنگ ها بدست آورده اند، باز هم جهت تداوم حيات فرهنگي جامعه خود نياز به حمايت و پشـتيباني از فرهنـگ دارنـد و    

در كشورهايي كه داراي پشتوانه فرهنگي قـوي هسـتند و   . صحيح و كارآمد  1ين امر ميسر نمي شود مگر از طريق مديريت فرهنگيا

        دردوره هايي ، فعاليت گستردة فرهنگي داشته و داراي ميـراث فرهنگـي عظيمـي بـوده انـد ، اهميـت مـديريت فرهنگـي چنـد برابـر          

 ).132، ص  1388چاوش باشي، .(مي شود

فرهنگ مجموعة پيچيـده اي  . شناخته شود 3مديريت و 2فرهنگ براي تبيين معناي اصطلاح مديريت فرهنگي ، ابتدا بايد مفهوم

است كه شامل معارف ، معتقدات ، هنرها ، صنايع ، فنون ، اخلاق ، قوانين ، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطي است كـه  

 1384روح الامينـي ،  (از جامعة خود فرا مي گيرد و در برابر آن جامعه وظايف وتعهـداتي را برعهـده دارد   جامعه ، فرد بعنوان عضو 

مـديريت فراگـرد بـه    . بايد توجه داشت كه شيوة رهبري و مديريت هر جامعه ، بستگي به ساخت فرهنگ و تمدن آن دارد).17،ص 

نظام ارزشي پذيرفته شده است كه از طريق برنامه ريـزي ، سـازماندهي ،    كارگيري مؤثر وكارآمد منابع مادي و انساني بر مبناي يك

       ، ص 1380رضـائيان ،  (بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل عمليات براي دسـتيابي بـه اهـداف تعيـين شـده صـورت مـي گيـرد         

توجـه بـه مفهـوم    . از طريـق ديگـران    هاارتست از هنر و علم انجام كاردرخلاصه ترين تعريف مي توان گفت كه مديريت عب). 8-7

مديريت آشكار مي كند كه با انتقال بار معنائي فرهنگ به مديريت ، مديريت بـر مقولـة گسـترده اي همچـون فرهنـگ ، بـه علـم و        

بـه   دستيابي به بستر فرهنگي مناسب جهت رشد و توسعه ، نياز به يكپارچگي فرهنگي جامعه دارد و رسيدن. هنري مضاعف نياز دارد

يكپارچگي فرهنگي در جامعه ونهايتاً بستري آمادة توسعه ، لزوم مديريت فرهنگـي جامعـه را مطـرح مـي نمايـد و بـراي اثـر بخشـي         

                                     اجتمــاعي در اولويــت فعاليــت مــديران فرهنگــي قــراردارد –مــديريت فرهنگــي هــر جامعــه ، ســامان دادن بــه تعارضــات فرهنگــي  

مديريت موفق ومـؤثر ، مـديريتي   و ) 47،ص 1386فيضي،( اثربخشي به معناي تحقق اهداف است  ).128، ص  1388چاوش باشي، (

مـديري كـه بتوانـد حـداقل نتيجـة قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از          . است كه به كسب هدفهاي سازماني يا چيزي بيش از آن مي انجامد

درحالي كه مدير مؤثر به كسي مـي گوينـد   . ، كسر حقوق وغيره فراهم سازد، مديرموفق ناميده مي شود ابزارهايي نظير تنبيه ، توبيخ

 ).24،ص  1380رضائيان ، (درصد توانائيهاي افراد را بكار گيرد 90الي  80كه بتواند 
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بـه ناكارآمـدي سـازمانهاي    نخستين عاملي كه بعنوان مانع در راه شكل گيري پويائي فرهنگ كشور مطـرح مـي شـود ، مربـوط           

  مشـاهده  )مـديريت سـازمانهاي فرهنگـي    ( و خـرد )خط مشي گذاري فرهنگي(اين ناكارآمدي در دو سطح كلان .فرهنگي مي باشد

مي شـود كـه بعنـوان نمونـه مـي تـوان بـه فقـدان الگوهـاي مـديريت فرهنگـي وآسـيب هـاي مـديريت سـازمانهاي فرهنگـي اشـاره                  

 ). 55، ص  1387 صالحي اميري و كاوسي،(نمود

اصطلاح مديريت فرهنگي جامعه اگر چه بسيار فراتر از مديريت فرهنگي در سازمانها و بخش هاي فرهنگي بعنوان زير مجموعه       

مـديريت فرهنگـي از آن روحـائز اهميـت اسـت كـه       .هاي آن جامعه است، اما براي اجرا وكاربرد، تفـاوت مـاهوي چنـداني ندارنـد    

تمامي موارد بـر  . راد جامعه و ايجاد هويت ملي ، نوآوري ، كارآفريني ، سرمايه و فن آوري اهميت بسيار داردفرهنگ در زندگي اف

مـديريت فرهنگـي بـا    . شمرده ، زماني به منصة ظهور خواهد رسيد كه در باورها و ارزشهاي يك جامعه ريشه و حضور داشـته باشـد  

رهنگ باشد و شرايطي را فراهم آورد كـه اهـداف بـه گونـه اي مطلـوب حاصـل       اتكاء به ارزش هاي جامعه بايستي در پي اعتلاي ف

، ص  1388چـاوش باشـي ،   (توجهي بر ديگر فعاليت ها خواهد داشـت شود، چرا كه دستيابي به اهداف مطلوب فرهنگي ، تاثير قابل 

بـه  . اي نـوين و منعطـف اداري هسـتند    سازمانهاي فرهنگي كشور به شيوه هاي سنتي اداره مي گردند و فاقد ساختارهاز طرفي ).128

از . نحوي كه اين امر باعث گرديده اين سازمانها از اثر بخشي لازم برخـوردار نباشـند و نتواننـد بـه اهـداف مـورد نظـر دسـت يابنـد         

 آنجائي كه مهمترين كارمديران ارشد، نخست تعيين اهداف و استراتژي ها و سپس طـرح مناسـب سـازمان اسـت ، اگـر مـديران مـا       

بتوانند به منظور دستيابي به استراتژي مورد نظر ، اجزاي سازمان را به طور صحيح كنار هم قـرار دهنـد، بـه سـازماني دسـت خواهنـد       

                   در چنين شرايطي سازمانها در برابر تغييرات سريع از خـود واكـنش نشـان    . يافت كه از نظر اثربخشي در سطح بسيار بالائي قرار دارد

                         ي دهنــد ، يعنــي در جهــت يــادگيري بــر ميــزان توانــائي خــود مــي افزاينــد تــا بهتــر بتواننــد خــود را بــا شــرايط جديــد وفــق دهنــدمــ

 ).85،ص  1387صالحي اميري وكاوسي ، ( 

 

 

 

 رهبري 

شـيوه هـاي رهبـري    (( به شدت تحت تاثير محيط فرهنگي جوامـع قـرار دارد، بـه طـوري كـه مـي تـوان گفـت         1شيوه هاي رهبري    

بديهي است كه ساختار فرهنگي هر جامعـه نيـز تحـت تـاثير     . در هر تمدن ، جلوه اي از ساخت فرهنگي آن تمدن است)) ومديريت 

بنـابراين رفتـار فـردي مـدير تـا حـدي تـابع سـاخت         .قرار دارد محيط هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، اعتقادي وهنري آن جامعه

نظريه ها با توجه به چـه محيطـي ارائـه شـده      بايد دقت كرد كه اينبنابراين هنگام كاربرد نظريه هاي راهبردي . فرهنگي محيط است

تعـاريف متعـدد و متفـاوتي    در زمينـة رهبـري   ).  423، ص 1380رضـائيان،  (اند وبكارگيري آنها مستلزم وجود چه مقتضـياتي اسـت   

عدم توافق در ارائه يك تعريف واحد از رهبري نشأت گرفته از اين واقعيت است كه در بر گيرندة تعاملات پيچيده اي . وجود دارد

و آن  درميـان تعـاريف گونـاگون ، يـك وجـه اشـتراك بـه چشـم مـي خـورد           پيروان وموقعيت وجود دارد، امااست كه ميان رهبر،

فراينـد نفـوذ اجتمـاعي كـه در آن رهبـر بـه دنبـال        (( : رهبري را مي تـوان بـدين صـورت تعريـف كـرد      .نفوذ اجتماعي : عبارتست از

اين تعريف بيانگر آن است كـه رهبـري يعنـي بـه كـارگيري      .))مشاركت داوطلبانه زيردستان جهت دستيابي به اهداف سازماني است
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ثال ، رهبري در سطح فردي به صورت مشاوره ، آموزش ، الهام بخشـيدن  براي م. صحيح قدرت و اختيار در سطوح مختلف سازمان

همچنين از بـروز  رهبران تيم ها را پي ريزي كرده ، اتحاد و پيوسـتگي ميـان آنهـا بوجـود مـي آورنـد،      . ختن اعمال مي گردديو برانگ

                     در ســطح ســازماني بوجــود تعــارض جلــوگيري نمــوده و در شــكل گيــري فرهنــگ ســازماني نقــش بســزائي داشــته و تغييراتــي را   

 ).495ص ،1386كريتنر وكينيكي، ( مي آورند

    تفاوت رهبري و مديريت در اين است كه مديريت نفوذ در ديگران جهـت كسـب اهـداف سـازماني اسـت، در رهبـري اهـداف             

ممكن است عضو سازمان نباشـد و در رهبـري سلسـله     رهبر. مي تواند گوناگون باشد ولي در مديريت اهداف سازماني اولويت دارد

 1388عباسي  تيموري ، ( مراتب مطرح نيست ، علاوه بر اينكه هدف رهبر ممكن است با هدف سازمان همگام يا بر خلاف آن باشد

ائـتلاف بـين اعضـاء     رهبران بايد بتوانند تا شدت تأثير فرهنگ را بر موضوعاتي چون استراتژي ، فرايندها و راههاي ايجاد).38، ص 

فرهنگ عامل نفوذي است كه بر ادراك ، شيوة تفكر و احساسات افراد تاثير مي گذارد و اين موارد . گروه مورد تفحص قرار دهند

رهبران براي درك نفوذهاي فرهنگي ونيـز شـناخت شـدت    . به همراه عوامل محيطي ، رفتار اعضاء گروه را تحت تاثير قرار مي دهد

رهبرانـي كـه هـدايت سـازمانها را بـر      . تغيير و يادگيري به مهارتهاي شناختي نياز دارنـد ي فرهنگي بر توان سازمان براي تاثير نفوذها

همچنين براي كمك به تكامل . عهده دارند به شدت به توانائي كشف فرهنگ هاي پيرامون و خرده فرهنگ هاي سازمان نياز دارند

در هر حالـت رهبـر بايـد بتوانـد     . بايست رهبران داراي مهارتهاي مديريت فرهنگي باشند سازمان بصورت اثر بخش براي آينده ، مي

فرهنگ را با جزئيات كامل آن تحليل كند تا از اين راه مفروضات فرهنگي را كه مي توانند به سازمان كمك كنند و نيز مفروضاتي 

مديران بـا  ).544ص ،1383، 1شاين (عي مناسب اتخاذ كند ا موضمي شوند، بشناسد و در برابر آنه كه مانع دستيابي به رسالت سازمان

ايجاد نظام هاي مشاركتي، توجه به سمبل هاي فرهنگي و ايفاي نقـش مناسـب رهبـري مـي تواننـد در جهـت غنـي سـازي فرهنـگ          

ماني حـائز اهميـت   تلاش مديران و رهبران سازمان براي اعتماد سازي بين گروه ها و واحـدهاي مختلـف سـاز   . سازماني گام بردارند

 ).177، ص 1387صالحي اميري و كاوسي، (  ي بسيار مؤثر استاز اين رونقش رهبري مديران سازمان در ايجاد چنين فرهنگ.است

بـه همـين دليـل بحـث     . فراگرد رهبري تحت تاثير شرايط خاص وموقعيت ويژه اي كه رهبر در آن قراردارد ، شكل مي گيـرد         

موفقيت رهبر تابع ميزان تناسب رفتار رهبر با تـوان وتمايـل كاركنـان و متغيرهـاي     .رهبر با شرايط مطرح مي شود ضرورت انطباق رفتار

به اين ترتيب ، ويژگي هاي رفتاري وشخصيتي رهبر، ميزان توان وتمايل كاركنان وميـزان تناسـب اهـداف    . تعيين كنندة وضعيت است

سياســي و فرهنگــي ســازمان ، ميــزان اثربخشــي فراگــرد رهبــري را تعيــين مــي  شخصــي آنــان بــا اهــداف ســازماني ومحــيط اقتصــادي،

روشـي  . عملكرد يك سازمان مي تواند تا حدود زيادي تحت تاثير سبك رهبـري آن سـازمان باشـد   ). 430، ص  1380رضائيان ، (كند

عبارتسـت از الگـوي رفتـاري     يسـبك رهبـر  .كه رهبر از نفوذ خود براي كسب اهداف استفاده مي كند سبك رهبري ناميده مي شـود 

. سازمانهاي امروزي به رهبران اثر بخش كه پيچيدگي هاي محيط متغيـر دنيـا را بشناسـند نيـاز دارد    . نسبتاً ثابتي از مشخصات يك رهبر

  ).38-42، ص  1388عباسي وتميوري، (سبك هاي رهبري مي تواند اثر بخشي سازماني يا عملكرد سازماني را تحت تاثير قرار دهد 

در واقـع ضـرورت   . رهيافت اقتضايي كه گاهي رهيافت وضعيتي نيز ناميده مي شود، بر اجتناب از اصول گرائي مطلق تاكيـد دارد 

مديريت بر مبناي اقتضا از اين واقعيت نشأت مي گيرد كه عملكرد مدير در هرزمان ، بايد بـا توجـه بـه موقعيـت و مجموعـه شـرايط       

بنـابراين  . ين رو تاكيد مي شود كه مديريت مؤثر ، همواره برمبناي شناخت مقتضيات تحقق مـي پـذيرد  از ا. فعاليت وي ارزيابي شود

براساس رويكرد اقتضائي ، تلاش مي شود تا واكنشهاي مديريتي با مسائل و فرصت هاي منحصر به فـرد وضـعيت هـاي گونـاگون ،     
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تضائي بهترين سبك مديريت و رهبري وجود ندارد، امـا بـا   براساس نظريه مديريت اق).69-70،ص  1380رضائيان ،(هماهنگ گردد

سازمانهاي فرهنگي ارائه يك الگوي اثر بخش رهبري به منظور كارايي بهتـر ايـن گونـه سـازمانها بـه       و رسالت  توجه به نوع فعاليت

 .است ضروري ،منظور دستيابي به بهره وري واثر بخشي مطلوب

رهبري است براي سازمانهاي فرهنگي نسبت به ساير سبك هاي رهبري مناسبتر به نظر مـي   كه يكي از سبك هاي 1رهبري ممتاز     

رسد، زيرا رهبران ممتاز بيشتر همانند يك معلم و مربي عمل مي كنند تا يك فرد ديكتاتور و مسـتبد و بـه واسـطة بكـارگيري چنـين      

صاحبنظران ، مـديران  . اي رهبري ممتاز را تشكيل مي دهدطرز تفكر مؤثر ، زير بن. سبكي است كه به پيروان خود قدرت مي بخشند

فـردي و انگيـزة    احساسـات  بدين ترتيب انتظارمي رود كـه كنتـرل  . را تشويق مي كنند تا به پيروان خود نحوة تفكر مؤثر را بياموزند

ر استفاده كنند، زيرا ايـن شـيوة   بكارگيري اين سبك از رهبري باعث مي شود تا مديران از وقتشان بهت. دروني كاركنان افزايش يابد

از سـوي ديگـر سـازمانهاي    ).518ص  ،1386كريتنـر و كينيكـي ،   (رهبري كاركنان را تشويق مي كند تا به مديريت خـود بپردازنـد   

بيـنش   در جهان پرتلاطم امروز رهبران نه تنهـا بايـد داراي  . فرهنگي سازمانهايي يادگيرنده مي باشند و به رهبري يادگيرنده نيازمندند

با توجه به ايـن  . باشند ، بلكه بايد بتوانند آن را در ديگران نيز به وجود آورند و با توجه به تغييرات محيط خارجي آن را توسعه دهند

. مطلب بايد يادآورشد كه در ساخت فرهنگ ، رهبران بايد مقـاوم و صـبور بـوده و منعطـف و آمـادة هرنـوع تغييـر وتحـولي باشـند         

در ايـن فراينـد رهبـران بايـد نسـبت بـه ناكـار        . فراد كمك كند تا موضوعات را شناسائي كنند و با آنها چالش كننـد رهبري بايد به ا

آمدي كاركردها، احساس اضطراب و دلواپسي داشته باشند، به عبارت ديگر رهبران بايد در فرايندهاي آشنائي افراد با موضوعات ، 

رهبري با الهام بخشيدن بـه ديگـران ، آنهـا را بـراي سـخت كوشـي و انجـام        ).541 ص،1383شاين، ( حساس و مسئوليت پذير باشند

رهبر اثر بخش با نفوذ بر رفتار ديگران ، اشتياق آنها را براي انجام كـار در حمايـت از هـدفهاي عملكـرد     . كارهاي مهم برمي انگيزد

 ).440 -441، ص  1380رضائيان ، (سازماني افزايش مي دهد

 

 ريبحث و نتيجه گي

ايران از جمله كشورهايي است كه با وجـود برخـورداري از منـابع سرشـار طبيعـي و انسـاني همچنـان در دسـتيابي بـه امـر توسـعه بـا             

مهمترين مانع در تحقق توسعه كشور، ناكارآمدي ساختار اداري و مديريتي است كه موجب اتلاف منابع . مشكلات فراواني روبروست

توسعه فرهنگي بعنوان پيش شرط توسعه كشور زمـاني محقـق مـي گـردد كـه سـازمانهاي فرهنگـي بـا          .و سرمايه هاي جامعه مي گردد

با وجود متوليان متعدد امـور فرهنگـي از جملـه    . داشتن مديران ورهبران متخصص در زمينه فرهنگ، از اثر بخشي لازم برخوردار باشند

وسـيما ، شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي ، آمـوزش و پـرورش         وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامي ، سـازمان تبليغـات اسـلامي ، صـدا      

موازي كاري سـازمانهاي فرهنگـي ، نبـود نيـروي متخصـص و      . وشهرداريها، ناكار آمدي در تحقق اهداف فرهنگي به چشم مي خورد

يريت فرهنگـي و  كارآمد در زمينة امور فرهنگي ، سياست زدگي ، فقدان استراتژي و برنامـه ريـزي بلنـد مـدت و الگـوي مناسـب مـد       

از سوي ديگـر در  . ناكارآمدي ساختاري و تشكيلاتي سازمانهاي فرهنگي از جمله عواملي است كه ناكارآمدي آنها را تشديد مي كند

سالهاي اخير نقش شهرداريها در توسعه فرهنگي، به واسطه ارتباط مسـتقيم بـا مـردم ودر اختيـار داشـتن فضـاهاي فرهنگـي متعـدد وتـا          

 .ل مالي و مديريتي از دولت محسوس تر شده استحدودي استقلا
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با توجه به عوامل ذكر شده ارائه الگوي مناسب در زمينه مديريت و رهبري سازمانهاي فرهنگي شهرداريها بعنـوان عامـل اساسـي در    

پـي اعـتلاي فرهنگـي    مديريت فرهنگي با اتكا به باورها و ارزشهاي يك جامعه بايـد در  . دستيابي به اهداف فرهنگي ضروري مي باشد

اگر چه سبك مديريت و رهبري بايد بـا توجـه بـه    . جامعه باشند و شرايطي را فراهم آورد كه اهداف به گونه اي مطلوب حاصل گردد

موقعيت وشرايط سازمان و محيط انتخاب گردد ، اما با توجه به رسالت و اهداف سازمانهاي فرهنگـي در شـهرداريها مـي تـوان گفـت      

رهبران ممتاز به پيروان خود نحوة تفكر مـؤثر را  .تاز روشي اثر بخش در دستيابي به اهداف فرهنگي اين سازمانها استسبك رهبري مم

آموخته و بدين ترتيب كنترل احساسات فردي وانگيزة دروني كاركنان را افزايش مي دهند وخود مديريتي را دربين كاركنـان تـرويج   

از را بكار مي گيرند، اشـتياق كاركنـان را بـراي انجـام كـار درحمايـت از عملكـرد سـازماني         رهبراني كه سبك رهبري ممت. مي نمايند

 .افزايش داده و آنها را براي سخت كوشي و انجام كارهاي مهم تشويق مي كنند
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